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ضرورت يا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی 
(مطالعة موردی قاعده درا در قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲)* 
دک سول یی ریس [ 
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 
6۲ ۱۵ ۵) زدآموومطو :۲۳۵11 
میثم غلامی 
دانشحوی دکتری حقوق حزا دانشگاه فردوسی مشهد 
کب 26 حصیا: آتقصض ۵) 7 96طع_ قح :۲۱۵۵21 
چکیده 


سیاستگذاران کیفری. اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» اصل 
شخصی‌بودن مجازات و قاعدة تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش‌بینی نمی‌کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این 
اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وحود این» در برخی موارد قانونگذار 
با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری, آن‌ها را در قوانین حزایی 
پیش بینی کرده است . 

قاعدة درا ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمرو فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ پیش‌بینی شده است. مفاد این مواد. گویای این 
مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد 
کلی حقوق کیفری در تعارض است. 

در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت يا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین 
جزایی» چرایی ضرورت پیش‌بینی قاعدة دراً در قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعارض این قاعده با 
اصول و قواعد کلی کیفری» تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت حدید قاعدة دراً در قانون مذکور 
به شیوة نگرش آرای محاکم به اين قاعده نیز توجه شده است. 

کلید و اژه‌ها: قاعدة درا؛ شبهه. اصول کلی حقوق کیفری» قواعد کلی حقوق. 


#. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول:۱۳۹۸/۱۰/۰۱: تاریخ تصویب نهایی:۱۳۹۹/۰۶/۰۱. 
۱ نویسنده مسئول 


0۰ فقه و اصول شمار ۱۳۹ 
۶ لب 4صه فعامت‌صتی۳ لمتعدعع) ۸۵۲ مصنکنمتح معط جه ناه خر 


۱۱66۵6277 عز ۵065 احصنصتی صا سنما آمدعط 
(2013 ۵۶ 0۵06 لفهع۳ عتصماع؟ فط صذ علنب۳ عدن1 ۶ه بزقتتاه ععمت) 


4مططمه)۱ که یمتا تعسمله؟ رتمعوع]م۳ظ عافههعوشر. ۲,۲۱ رتصنه‌ععم۲۱ منهعوم][ ۵0برردک 
(عمطانج مصنک‌جمموعمع) 


4مطحعه۱۷ ۶ه وزمه‌نمنا توسمکی؟ ,مها آممنهتت که تصعلیی .۲۸.۱۲ رتصفامط) صفعی]۷( 


اعمتادماش 

بو معا تقصوم ۵ ععلیهد فصه وعلم‌ت‌صتيم لمعصعع عم م۵نجمتم امد مك فعی‌لمصم‌نامم لقمه۳ 
وعنالهمهم ۴ صمااج یل نله ۶ عامرت‌صنتم 126 عصله 820242 12 مصعصتی حصتلبه وه 
عط ععصنه زوعهی لقصنصتت صذ 4ععیمعه عطا که عمبه؟ صذ صمتاهاهجمعاصذ گم علند عطا 4صه 
,منم 4عمنجومیع: صعع‌ه ع«قط وعلبه هه وعام‌ت‌صتنم عععطا که عصمند‌صنه؟ 4صه خصعناصم 
هصتاها ععهی لقصئصتی صذ حصعطه عم 0عذبمتم فعط عمعامتمع! عطا رقع‌وی عصهمی صنذ وتع6۷ ۳۱۵۱۷ 
0صه معلم‌صتیم لمعصعع عطا هنم مه ععه صذ فصح فصمناعهعنعصی صنماعی عصمععه ماصز 
مصتصتمع عم متام عععلم] عصمتام‌تامی مهن نه27) علبی تون عط1 .127 لقصهم ۶ ععلنا 
مه متس که جعه عطا صذ ععلند 4عناممه 4صه غصمتمم‌هد عطا که فص وذ و(عتلصعط 
6) معط عتصصماوا فطع گم 121 04صج 120 وعل‌تاته صذ ۲۵ 04 ۱( معط مقط هلب ونط 1 .127 
عقط ۲م ادنوه[ عمط عمط مامنلصز معل‌تسه عععط ۶و تصعاصی 16 ,عصصتا اف فطع بو 20153 ۲ 
صذ وذ حعنطه ععج لنقه عسمطح عطع صذ ملد عنطا فهتعمما طعهمومد هه ه 200668 
۰ لصوم ۶ه وعلیم لمع ععام‌تمتيم لقتعصعع عطا طان< همتاء‌نل‌ماصمی 

لمح معاوت‌صننم لقعصوع عم مصن‌زومم عطنعطی صم هصتنمعه‌طماه فعلنععط متعمدم عنطا م1 
عقط علنی؟ عون عطا رطه جمعمعد عط ررتحعویعه وز وهی لقصنصتت صذ ستماً لقصعم ۵۶ فان 
عط طانم همناء‌نلمعصی فلز فصه 2013 ۲ 06 لقصعط عتصهاع؟ عط صذ مگ 4علزبمم جع 
صذ تاجن وه‌ووایای 4صه 260 لقصه صعه‌ها ع«قط سمل لقصنصتت ۵۶ فعلن 4ص ععاوت‌صتيم لقعصوم 
عمط صز علب۳ بویا عمط ۶ه صمنای تکنصعنه ۷ 34 و 20 معصلسعت‌نانن ما صمتات20 
ملع صععلق صععط عقط علب عنطا طان لفعه فصمنوتهعه ای برد عطا عم لنمو 20۷6 
بلصنامعع2 

که وعانن؟ لقعصعم رما تقو( اه معاوت‌صنر۳ آمعمهه رچء‌زدنن رولبی؟ تون فطع :عقعمرم1 


۱۳2 


پاییز ۱۳۰۰ _ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی ‏ ۵۱ 
مقدمه 

در هر نظام حقوقی اصول کلی وجود دارد که بازگوکنندة ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر آن نظام است. 
قانونگذار با الهام از این ارزش‌ها اقدام به وضع قواعد می‌کند. به‌عبارت‌دیگره همه قواعد در نظام حقوقی از 
این مفاهیم عالی نشئت می‌گيرند. پاره‌ای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده‌اند» اما پاره‌ای 
دیگر خیر (که مسلماً تصریح‌نداشتن آن‌ها از اهمیت‌شان نمی‌کاهد). به‌تعبیر دیگر» حقوق فوق موضوعه‌ای 
وجود دارد که واضعان قانون اساسی را نیز مقید می‌کند (بولانژه» ۷۴). این اصول و قواعد در سطح 
بین‌الملل نیز توسط ملت‌ها به رسمیت شناخته شده است. به‌گونه‌ای که این ادعا که اصول و قواعد کلی 
حزء قواعد بین‌الملل محسوب نمی‌شود. پذیرفتنی نیست (211601.1 )). لذا امروزه اصول و قواعد کلی 
به‌عنوان بدیهیات شناخته می‌شود و ضرورتی به اثبات و پیش‌بینی آن‌ها در قوانین احساس نمی‌شود. 

با وجود اين. قانونگذار در برخی موارد بنا بر ملاحظاتی اقدام به پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق 
کیفری در قوانین جزایی می‌کند. باتوجه‌به تغییر و تحولات اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در سیر 
سیاست تقنینی» دلایل پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی را می‌توان در دو مورد 
عنوان کرد: ۱. تعدد دلالت مفاهیم و قواعد کلی؛ ۲. قصد قانونگذار مبنی‌بر تغیبر شرایط و آثار اصول و 
قواعد است.! 

قاعدة فقهی دراً نیز که شریعت اسلامی آن را در حوزة کیفری مقرر کرده است و با عبارت «تدرء 
الحدود بالشبهات» از آن تعبیر می‌شود. از قواعد کاربردی و تاریخی در فقه است که در کتب فقهی 
پیشینیان. اعم از عامه و خاصه (سنی و شیعه) به آن استناد شده است (محقق داماد» ۴۳). این قاعده در 
نظام حقوقی و تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌صورت ماده‌ای قانونی در قوانین 
حزایی پیش‌بینی نشده بود؛ اما استناد به آن در آرای محاکم زیاد دیده می‌شود. 

با این توصیف به‌طورکلی پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا اساسا ضرورتی به پیش‌بینی 
اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی وجود دارد؟ در پرتو پاسخ به این سوال» این موضوع 
بررسی می‌شود که چرا برخلاف اينکه قاعدة درأً حزء قواعد شناخته‌شده و پرکاربرد محسوب می‌شود و در 
صدور احکام توسط محاکم بسیار استناد می‌شود دوباره قانونگذار این قاعده را در قانون محازات اسلامی 
مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرد؟ فرضية تحقیق این است که تغییر شرایط کلی قاعده» مدنظر قانونگذار بوده 
است به‌گونه‌ای که قانونگذار سعی بر تغییر رويةٌ سابق محاکم نسبت به قاعده داشته است. 


لازم به ذکر است این مقاله تنها درصدد بررسی قاعدة درا که در گذشته فقهای عظام و نویسندگان 


۱. در ادامه به تفصیل به این موارد اشاره می‌شود. 


0۲ فقه و اصول شتمار ۱۳:۵ 
حقوقی و فقهی به تفصیل به آن پرداخته‌اند نیست. بلکه با رویکرد فقهی‌حقوقی به‌دلیل یا دلایل پیش‌بینی 
قاعدة درا برای نخستین‌بار در قانون مجازات اسلامی و همچنین بازخورد اقدام قانونگذار نسبت به این 
قاعده که بعضاً با رویکرد سابق فقها و نیز مفهوم سابق قاعده درا در تعارض است. می‌پردازد. به‌عبارت 
دیگر» تبیین نقش و جایگاه اصول و قواعد کیفری و به‌طور خاص قاعدة در به‌عنوان قاعدة مهم کاربردی و 
تاریخی و نیز هدف و چشم‌انداز قانونگذار از بیان بدیهیاتِ اصول و قواعد حقوق کیفری در قوانین جزایی و 
درنهایت آثار و نتایج ذکر آن‌ها در حقوق و آزادی‌های افراد. ازجمله مهم‌ترین ضروریاتی است که می‌توان 
برای نگارش این مقاله برشمرد. 

بر همین اساس, مقالة حاضر ابتدا به ضرورت يا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق 
کیفری در قوانین جزایی می‌پردازد. سپس به‌طور خاصء چرایی ضرورت پیش‌بینی قاعدة درآ در قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحلیل و بررسی می‌کند و درنهایت به‌منظور روشن‌شدن جوانب امر با 
اشاره به مفهوم سابق قاعدة درا در قوانین موضوعه و همچنین آرای محاکم» مفهوم جدید قاعدة دراً در قانون 


مذکور نقد و ارزیابی می‌کند. 


. عدم ضرورت با ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلسی حقوق کیفری در 
قوانین جزایی 

۱-۱. عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی 

در ادبیات عرب معانی گوناگونی نظیر ريشه. علت اساس و سرچشمه برای واژة اصل ذکر کرده‌اند. با 
این برداشت» اصول حقوقی را می‌توان مجموعه‌ای از مفاهیم ریشه‌ای و کلی دانست که دیگر قواعد و 
مفاهیم جزنی‌تر از آن‌ها سرچشمه می‌گیرند. ازاین‌رو در بیان ویژگی‌های اصول حقوقی می‌توان گفت: این 
اصول ضمن اينکه الزام‌آورند احکام کلی دارند که الهام بخش گروه وسیعی از قواعد حقوقی هستند و در 
سلسله مراتب هنحارها از اهمیت و حایگاه ممتازی برخوردارند (گرحی ازندریانی» ۲۰۶). افزون بر اینن. 
در بیشتر مواقع مسئله حقوقی مشخصی مطابق قوانین خاص حل نخواهد شد (چراکه پیش‌بینی تمام مسانل 
در قانون ممکن نیست). در چنین شرایطی» نظام حقوقی اکثر کشورها اجاز؟ حل مشکل را با مراجعه به 
اصول و قواعد کلی می‌دهند (7 21۳00800 >1). 

اصول بنیادین حقوق منشاً وضع قواعد حقوقی و همچنین بازگوکنندة ارزش‌های حقوقی حاکم بر 
جامعه به شمار می‌آیند. در واقع» اصول به‌دلیل اينکه با فرایند تعمیم و انتزاع بعدی از هنجارها استخراج 


می‌شوند». چیزی حز حقیقت نیست (20 ۸10۸) و احرای آن‌ها باید از سوی دولت‌ها تضمین و تأمین 


پایبز ۱۲۰۰ _ضرورت با عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی ۵۳ 
شود. به‌عبارت دیگر» اصول حقوقی مفاهیمی کلی هستند که از تضمین اجتماعی نیرومندی بهره می‌برند و 
تحقق اهداف حقوق در احتماع. یعنی استقرار نظم و تنظیم روابط اجتماعی تابعان حقوق ایجاب می‌کند 
که قواعد و اصول حقوق از حمایت سیاست‌گذاران حاکمیت برخوردار و پشتیبانی دولت‌ها را با خود داشته 
باشند (حویباری و باقری‌نژاد. ۷۴). 

اصول حقوق دربرگیرندة قواعد و هنحارهای حقوقی است. قاعده حقوقی به شیوة واحدی معرفی. 
توصیف و تحلیل می‌شود و اساساً برای حل مورد خاصی به کار نمی‌رود و طرز فکر مخالف یا موردگرایی 
که قاعدة حقوقی را در سطح موارد خاص قرار می‌دهد» پذیرفتنی نیست (داوید و ژوفره اسپینوری» .)٩۲‏ 

در خصوص اينکه آیا ضرورتی به تصریح اصول و قواعد کلی در قوانین جزایی است یا خیر؟ می‌توان 
گفت: مفاد این اصول و قواعد بدون پیش‌بینی قوانین نیز قبلاً شناسایی و به رسمیت شناخته شده است» لذا 
ضرورتی به تصریح آن‌ها در قوانین جزایی وجود ندارد؛ برای مثال قدمت اصلی همچون اصل قانونی‌بودن 
جرانم و مجازات حتی در آثار به جامانده در دوران باستان نیز به چشم می‌خورد" (میلانی» ۹٩‏ ۱۷). 

اصول حقوقی» اساس حقوق موضوعه را تشکیل می‌دهد و هرچه نظام حقوقی در وضع قانون به اصول 
حقوقی توجه بیشتری کند. آن نظام حقوقی ارزشی‌تر خواهد بود و نزد مردم مقبولیت بیشتری خواهد داشت 
(حیاتی» ۲۲). بنابراین آنچه در تدوین قوانین ضرورت دارد. پایبندی قانونگذار به اصول و قواعد بنیادین 
حقوق کیفری است. اکثر قوانین کشورها نیز با در پیش‌گرفتن این رویه صرفاً به معرفی و بازگویی اصول و 
قواعد کلی نپرداخته‌اند. 

برای مثال. هرچند اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری مورد اجماع و قبول هم نظام‌های حقوقی 
است. اما کمتر قانونگذاری آن را در قوانین پیش‌بینی کرده است. همان طور که در قانون مجازات اسلامی و 
قانون حزای لبنان و اردن» مادة خاصی به آن اختصاص نیافته است (زراعت. ۵۲). با وحود ایین. 
قانونگذاران سیاست کیفری در برخی موارد اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را در قوانین جزایی پیش‌بینی 
کتتل: 

۲-۱. موارد ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی 

۱-۲-۱ تعدد دلالت مفاهیم 

تعدد در دلالت مفاهیم و قواعد کلی یعنی قاعدة واحد با نام واحد. مفهوم ودلالت متنوع داشته باشد؛ 
برای مثال می‌توان به مفهوم قاعدة عطف‌به‌ماسبق نشدن در حقوق کیفری اشاره کرد. مقتضای این قاعده 
۱ احتمال اينکه مفهوم امروزی اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات در ایام کهن وجود داشته باشد. اندک است. با وجود ایین, از قدیم‌ترین 


قوانین (کدهای) مدون. قوانین حمورابی است که می‌توان از فحوای آن دریافت که به‌طور پراکنده و غیرمتقن رگه‌هایی از این اصل وجود 
داشته است؛ زیرا در برحی موارد جرم و مجازات را مشخص کرده و گاهی اشاره به صلاحیت دادگاه‌ها می‌کند (میلانی» ۱ 
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این است که اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. 

تا سال ۱۳۶۵ قاعدة عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری به‌طور مطلق در حقوق ایران پذیرفته شده بود؛ 
زیرا مادة ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مقرر کرد: «محازات و اقدامات تأمینی و تربیتی 
باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد» و به‌سبب اطلاق کلم مجازات. همه 
محازات‌ها اعم از حدود. قصاص, دیات و تعزیرات را در بر می‌گرفت. اما در سال ۱۳۶۵ دیوان عالی 
کشور در رآی وحدت رویه ۴۵- ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ مقرر کرد: «مادة ۶ قانون راجع به مجازات اسلامي 
منصرف از قوانین و احکام الهی ازحمله راجع به قصاص می‌باشد». در سال ۱۳۷۰ نیز مقنن کیفری در 
مادة ۱۱ قانون محازات اسلامی قاعدة عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات و نظامات دولتی 
دانست (مرادخانی و دیگران ۸). 

این قاعده می‌تواند دربردارندة دو مفهوم باشد؛ در مفهومی که در حقوق کیفری اسلام رعایت می‌شود. 
این قاعده تنها دربارة مقررات و نظامات دولتی حاکم است و در حقوق عرفی. مفهوم این قاعده به‌طور 
مطلق تمام حرایم را شامل می‌شود. به همین دلیل قانونگذار در راستای تفکیک بین مفاهیم مذکون در مادهٌ 
۰ قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعدة عطف به‌ماسبق نشدن قوانین کیفری را در قانون مجازات 
پیش‌بینی کرده است. 

بنابراین در موردی که بحبٍ تعدد دلالت مفاهیم و قواعد کلی مطرح می‌شود قانونگذار برای بیان 
مقصود خود آن قاعده را به شيوة مطلوب و مدنظر خود در قانون پیش‌بینی می‌کند تا دامنه قاعده» مطابق 
صلاحدید تعیین شود. دلالت قاعدة عطف‌به‌ماسبق نشدن نیز به‌دلیل تأثیر حقوق شرعی و اسلامی» محدود 
به مقررات و نظامات دولتی شده است. 

۲-۲-۱. تغییر شرایط و آثار اصول و قواعد کلی 

قانونگذار گاهی قصد دارد شرایط کلی اصل و قاعده را تغییر دهد یا آثار قاعده را تخصیص زند. در این 
صورت اصول و قاعدة کلی با رویکرد حدید قانونگذار در قوانین پیش‌بینی می‌شود. به‌تعبیر بهتس اگر 
قاتونگذ ار قضد خاشعه باشد قاعده را خکما باشروظا در موره عاضن فقتصیضی رنه بهفظر ام رس سین 
تغییری به‌صراحت در قاعده و نسبت به آن مورد خاص اعمال می‌شود. در غیر این صورت. این مورد خاص 
نیز به حکم قاعدة عام تعمیم و تسری داده می‌شود؛ برای مثال می‌توان به قاعدة منع تعقیب و محاکمةٌ 
محدد اشاره کرد. این قاعده از قواعد پذیرفته‌شده در حقوق داخلی و بین‌الملل است. مقتضای قاعده این 
است که آگر کسی در دادگاه صالح کیفری خارحی (اعم از ملی با بین‌المللی) به اتهام ارتکاب عملی 
محاکمه و حکم قطعی صادر شود در صورت تبرنه با محکومیت و اجرای آن نمی‌توان وی را مجددا 


پاییز ۱۳۰۰ _ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی _ ۵۵ 

بااین‌حال» برخلاف اينکه قاعدة منع محاکمةٌ محدد در قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ 
ذکر نشده بود» قانونگذار بعد از گذشت بیش از سی سال این قاعده را در قانون محازات اسلامی مصوب 
۲ پیش‌بینی کرد" و در مواد ۷ و ۸ با پیروی از مبانی فقهی. اعمال قاعدة مذکور را محدود به حرائم 
تعزیری کرده و این قاعله را ضرفاً در بخصوضص محازات‌های تعزیری به زسمیت شناشته است: لیکن. در 
خصوص حرایم حدود. قصاص و دیات درصورتی که شخص در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود طبق 
قوانین حزایی ایران محاکمه می‌شود. صرف‌نظر از اينکه در دادگاه‌های خارحی (اعم از ملی یا بین‌المللی) 

اگر قانونگذار در قانون محازات اسلامی به شروط مذکور اشاره نمی کرد. بنا بر پیروی از اصول و قواعد 
کلی حقوق کیفری باید قاعدة مذکور را به تمام جرایم تعمیم داد. در همین رابطه و علی‌رغم سکوت قانون 
محازات عمومی ۱۳۰ راجع به قلمرو احرایی قوانین کیفری ایران؛ ادارة حقوقی دادگستری در پاسخ به 
استعلام یکی از مراجع قضایی دربارة شخصی که خارج از مملکت محاکمه و مجازات شده بود. چنین 
نظر داد: «برطبق اصول اساسی و مسلّم حقوق جزاء اجرای مجازات منوط به آن است که قبلاً موضوع منجر 
به صدور حکم قطعی نشده باشد والا باوحود اصل 10610 10 و01 02 که ازنظر بین‌المللی پذیرفته شده و 
در مادة ۲ قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مقنن ایرانی تصویب کرده است» موجبی برای تجویز 
محدد نیست...»۲ (قبانچی و صفری: ۹۲ 

تعریف قتل عمد در قانون محازات اسلامی نمونه‌ای دیگر در این زمینه است. قانونگذار پیش از 
انقلاب در سال ۱۳۰۴ تعریفی از قتل عمد ارائه نداده بسود. ماد ۱۷۰ قانون محازات عمومی مقرر 
می‌داشت: «محازات مرتکب قتل عمد اعدام است. مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد» (مرادی و 
شهبازی» ۶ لذ| قانونگذار اخیر همچون بسیاری از کشورها محازات قتل عمدی را اعدام پیش‌بینی کرده 
بود و تعریف رفتار عمدی را بدون اینکه آن را در قوانین تشریح کند. مثل بقية جرائم با درنظرگرفتن 
ملاحظات علمی به محاکم واگذار می‌کرد. لیکن بعد از انقلاب قانونگذار در قانون محازات اسلامی 
مصوب سال‌های ۰۱۳۶۱ ۱۳۷۰ و در حال حاضر در مادة ۲۹۰ قانون محازات اسلامی مصوب ۰۱۳۹۲ با 
۱. درخصوص قاعده منع محاکمة مجدد بند ۳ ماد ۲ قانون مجازات عمومی سال ۱۳6۲ راجع به شروط اعمال صلاحیت شخصی بیان 
می‌دارد: «مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت. مجازات کلاً یا بعضاً دربارة او اجرا نشده باشد». 
۲. قاعدة منع محاکمة مجدد در حقوق کشورها با عناوین مختلف شناخته می‌شود. البته گفته شده است که اصطلاح منع محاکمةٌ مجدد و منع 


مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه محاکم؛ دوباره بهحودی‌خود و صرف‌نظر از نتایج آن, مخالف قانون و ممنوع 
است. بنابراین وارة 015 در اصطلاح لاتين 10610 10 15 00 اعم از مجازات و محاکمةٌ مجدد است (خالقی و احمدی» 1۶). 
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ذکر مصادیقی در مقام تشریح و توضیح رفتار عمدی است. 

علت پیش‌بینی و توضیح عنصر روانی قتل عمد در مادة ۰ قانون محازات اسلامی را باید در بند ب 
و پ مادة مذکور حستحو کرد» چراکه این بندها به‌گونه‌ای متفاوت‌تر با اصول کلی حقوق کیفری نگارش 
شده است؛ برای مثال در بند ب علی‌رغم اينکه مرتکب سوءنیت خاص ندارد. اما قانونگذار رفتار وی را 


۲ چرایی ضرورت پیش‌بینی قاعدة درا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 
انتزاعی است و بیشتر اوقات با مفهومی ساده کشف‌شدنی است. اصول کلی حقوق حرء منابع رسمی 
هدایتگرانه‌ای در قانونگذاری دارد (20 ۹0/2۲0۰ ک حعطم >). 

با این توصیف» مطلبی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود اين ات که شاشا سح رون هنن سین 
قاعدة درا در قانون مذکور وحود داشت. در پرتو پاسخ به این پرسش؛ ابتدا مفهوم قاعد: درا قبل از قانون 
مفهوم قاعده در قانون جاری» فرط تغییر رویکرد قانونگذار در شرایط و آثار حاکم بر قاعدة دراً بررسی 
خواهد شد. 

۰۱-۳ تحولات مفهومی قاعدة دراً درسوابق تقنینی و روية قضایی 

برای تبیین جایگاه قاعدة دراً در نظام حقوقی‌قضائی قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ابتدا 
مفهوم این قاعده در قوانین موضوعة سابق بررسی می‌شود و سپس به میزان انعکاس و نحوة رویکرد محاکم 
نسبت به این قاعده پرداخته خواهد شد تا عینی و مبتلابه‌بودن آن در نظام قضایی کشور محسوس‌تر نشان 
داده شود. 

۰۱1۱-۱-۲ مفهوم سابق قاعدة درا در قوانین موضوعه 

قاعدة درا تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌صورت یک ماده در قوانین جزایی 
به‌صراحت پیش‌بینی نشده بود» اما مبنای قاعده هم درخصوص شبههة متهم و هم درخصوص شبهه قاضی» 


برخی مواد قانون محازات اسلامی بوده است. 
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در خصوص شبههة متهم. گرچه تبصرة ۱ مادة ۲۸۲ قانون حدود و قتصاص مصوب ۰۱۳۶۱ جهل 
تقصیری بسیط را عذر محسوب نمی‌کرد. اما این تبصره در قانون محازات اسلامی ۰ حلدذف شد؛ 
متعددی؛ ازجمله مادة ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۱۶۶ و۱۹۸ ثبوت حل زنا و شرب مسکر و سرقت را منوط به علم 
مرتکب به حکم و موضوع دانسته است" (حاحی‌ده‌آبادی» ۱۰۳). 

راجع به شبههٌ قاضی نیز قانونگذار در مواردی حکم به سقوط حد داده است؛ برای مثال مادة ۶۶ قانون 
محازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد یا زنی که با هم حماع کرده‌اند ادعای اشتباه و نااگاهی 
کند» درصورتی که احتمال صدق مدعی داده شود. ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و 
حد ساقط می‌گردد» و مطابق مادة ۶۷: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است. ادعای او 
درصورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می‌شود)). تبصرة ۱ ماده ۱۶۶ نبز حاکی از آن است که اگر 
شراب‌خوار مدعی حهل به حکم یا موضوع باشد و صحت ادعای وی محتمل باشد. محکوم به حد نخواهد 
لیر درنهایت» باید به مادهٌ ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷/۸ اشاره کرد که در خصوص متهمی که 
اقرار به ارتکاب حرمی کرده است. دادگاه احازة صدور رأی به این شرط دارد که: «اقرار او صریح و موجب 

مفهوم قاعده درا تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارت است از: مادامی‌که 
حرمت عمل و شمول نصوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن بقینی نیست يا وقوع اصل عمل انتساب آن به 
متهم با علم او به حرمت عمل يا ماهیت موضوع يا اختبار او در ارتکاب عمل مورد تردید است. حکم به 
مجازات و اجرای آن جایز نخواهد بود (امیدی» ۴۲). لذا باوجود شبهٌ هرچند ضعیف در مجرمیت متهم؛ 
محازات ساقط می‌شود و نیازی به حستجو برای رسیدن به دلایل قطعی به‌منظور کشف حقیقت نیست. 

۲-۱-۲. مفهوم سابق قاعدة دراً در روية قضایی 

استناد به قاعده دراً در آرای محاکم زیاد به چشم می‌خورد. با پررسی این آرا مشخص می‌شود که مفهوم 
پذیرفته شدة قاعده در این آرا با مفهوم سنتی و عرفی آن هم‌سویی دارد؛ یعنی باوحود شبهه, محازات ساقط 
می‌شود و نیازی به حستجو برای رسیدن به دلایل قطعی به‌منظور کشف حقیقت نیست. 

برای مثال» یکی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌ای با اتهام زنا اظهار داشته است؛ جنانچه ادعای 
۱. تبصرة ۱ ماد ۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۱۱: «هرگاه زن یا مردی حرام‌بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و 
بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج و دخول کند. محکوم به حد خواهد شد. 
۲ برای مثال ماد 1۶ اشعار می‌دارد: «زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه, بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن 


نیز آگاه باشد». در این ماده چهار شرط؛ بالغ, عاقل» مختار و آگاهی به حکم و موضوع را برای مرتکب ذکر کرده است که در صورت ابهام یا 
ثابت‌نبودن شرایط مجازات ساقط می‌شود. 
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انحلال نکاح موقت قبل از ازدواج مجدد صورت گیرد. به‌دلیل حدوث شبهه, حد ثابت نمی‌شود! یا در رأی 
دیگر. ادعای صیغه از سوی متهمان را سب عروض شبهه در اتهام زنا دانسته است و درنهایت دادگاه با 
استناد به قاعدة «تدرء الحدود بالشبهات» حکم به براات صادر می‌کند. ۲ نمونة رأی دیگر در خصوص 
زنای به عنف می‌توان به رای اصراری هیئت عمومی دیوان اشاره کرد: «نظر به اینکه محکوم‌علیه ارتکاب 
زنای به عنف با شاکیه را انکار کرده و استناد به علم قاضی» مشروط به متعارف‌بودن حصول آن از قراین و 
امارات مورد استناد است و مستند دادگاه در احراز بزهکاری متهم. به‌طورکلی به ادعای شاکیه و نظرية 
پزشکی قانونی محدود شده است که برای حصول علم متعارف به ارتکاب زنای به عنف کافی به‌نظر 
نمی‌رسد. ازاین‌رو باتوحه‌به مراتب مذکور و با استناد به قاعدة دراً (الحدود تدراً بالشهبات) به‌نظر اکثریت 
اعضاء دادنامة بدوی به‌طور صحیح صادر نشده و با نقطض آن پرونده به شعبهٌ دیگر دادگاه صادرکنندة ری 
منقوض ارجاع می‌شود»." همچنین در پروندة دیگر دیوان عالی کشور انکار بعد از اقرار در زنای به عنف را 
موحب سقوط حد دانسته است و توسل دادگاه به علمی که اساس آن همان اقرارهای متهمان است را با 
قاعدة درا و احتیاط در دماء سازگار ندانسته است. ؟ 

بااین حال» استناد به قاعدة دراً محدود به حدود نیست و دادگاه‌ها در سایر حرایم و در موارد شبهه, حکم 
به برائنت مرتکب صادر کرده‌اند؛ برای نمونه در جرم تعزیری فروش مال غیر می‌توان به این ری دادگاو 
تجدیدنظر اشاره کرد: «نظر به اينکه مبایعه‌نامه صوری بوده است و تجدیدنظرخواه برای اثبات ادعای 
خویش نوشته‌ای دال بر صوری‌بودن بیع‌نامه ابراز داشته و حسب نظرية کارشناسی در اصالت و صحت متن 
سند توافق دو سطری دال بر صوری‌بودن بیع‌نامه شک و تردیدی وجود ندارد» الا اینکه تجدیدنظرخوانده 
ادعا کرده که این مربوط به معاملة دیگری است؛ درهرحال باوحود این سند دو سطری که دال بر 
صوری‌بودن معامله دارده شک و شبهه در صوری‌بودن معامله و درنتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایجاد 


می‌کند. بنابراین باتوجه‌به مراتب و حدوث شک و شبهه در وقوع بزه و قاعدة «تدراً الحدود بالشبهات» که 


۱. برگرفته از سایت بانک دادهٌ پژوهشگاه قوهُ قضاییه به نشانی: 

۷۱9ص 2 رم و2 .2 .)ممصمع «مطو 02 ز/ کحم و یرو ماو رب نز کاصم مهم ز//۸)۵۰ظ۱ ۱۷۱۱۸۲۱۷ 
۲- برگرفته از سایت بانک دادهٌ پژوهشگاه قوهُ قضاییه به نشانی: 

له ما0۱ رل( م26 حمجصمع 50۱۷۱۲0 /2 هرز /عصصم) هتروما باه اس ندز ز 6۵۰/۸ 

۳ب گرفتتته از شسسایت: 

ات 09۰/۷۷۷۷۷ 

۶ برگرفته از سایت بانک دادهٌ پژوهشگاه قوهُ قضاییه به نشانی: 

آ/م)ورکهان 1۳ ندز ز ۲۸/۵۰/۸ کح موه ممصم مب ز ٩۳۲] 2٩۳۵۳۴۹۲۲۲۱۵۳0‏ 


پاییز ۱۳۰۰ ضرورت يا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی  ۵٩‏ 
حدود شامل تعزیرات نیز می‌شود دادنامة صادره را نقض و حکم بر برائت صادر می‌شود».! 

دادگاه در خصوص جرم تعزیزی توهین تجدیدنظرخواهی متهم راء به‌دلیل اینکه در مرحلة رسیدگی و 
مراحل تحقیق منکر عمل ارتکابی شده وارد دانسته و اظهارات شاکیان و مطلعان را به‌علت وحود اختلاف 
و عداوت دنیوی سبب علم قضایی ندانسته و درنتیجه ارتکاب فعل مجرمانة فحاشی از سوی 
تجدیدنظر خواه محل شک و تردید است و دادگاه دراین‌باره قاعدة درا را حاکم وتا ات ۲ 

با امعان نظر به آرای مذکور می‌توان اظهار داشت: این آرا همسو با مفهوم سنتی و عرفی از قاعدة درا 
است که در صورت بروز هر نوع شبهه یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط 
مسئولیت کیفری. متهم از اتهام ارتکابی تبرئه و مجازات ساقط می‌شود. 

۲-۲. مفهوم قاعدة دراً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و روية قضایی 

قاعدة درا در مبحث ششم و در مواد ۰ و۱۲۱ قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده 
است. قانونگذار در این مواده مفهوم حدید و متفاوتی از قاعدة در ارائه کرده است. ضمن معرفی خوانش 
حدید قاعده. این مفهوم نقد و ارزیابی می‌شود و به‌منظور مشخص‌شدن جایگاه قاعدة درا در نظام قضایی؛ 
میزان انعکاس و استناد به آن در آرای محاکم بررسی می‌شود تا نگرش محاکم نسبت به مفهوم این قاعده 

۱-۲-۲. مفهوم جدید قاعدة دراً در قانون مجازات اسلامی 

در مفهوم سنتی قاعدة درا وحود شبهه باعث می‌شود اتهام رد. اثبات جرم نفی و برائت متهم مورد 
حکم قرار گیرد. به‌عبارتی» زمانی که قاضی رسیدگی کنندة پرونده با شبهه مواجه شد و باتوجه‌به شرایط و 
اوضاع و احوال متهم. شبهه را در حق وی صادق یافت. باید بدون حستجو برای رسیدن به دلایل قطعی 
به‌منظور کشف حقیقت. حکم به بی‌گناهی متهم صادر کند (دانشور ثانی و خسروی» ۸۷). 

با وحود این قانونگذار در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خوانش حدیدی از 
قاعدة درا ارائه کرده است. مطابق مادة ۱۲۰: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط 
مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط 
مذکور ثابت نمی‌شود» و مادة ۱۲۱ نیز اشعار می‌دارد: «در حرائم موحب حد به‌استثنای محاربه. افساد 


فی‌الارض» سرقت و قذف. به‌صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل. حسب مورد جرم یا 


۱. برگرفتسه از سسایت 

طومصه/1۳.طقبل 1۵ //۰۵۸)۵۰ ۱۷۱۱۸۱۷ 

۲ برگرفته از سایت بانک دادهٌ پژوهشگاه قوُ قضاییه به نشانی: 

آ/مورکهان کت نز ۲۳۵۰/۸ ]ملد برووه.)حمصصعع0 از ۲۰۳۰۱۵۱/۹0 ,۹0۵200:0۳ 


1۰ فقه و اصول شمار۱۳۱:۵ 
شرط مذکور ثابت نمی‌شود». 

مواد مذکور به‌نوعی به اختلافات در خصوص شمول قاعدة درا پایان داد و محدودة قلمرو این قاعده را 
مشخص کرد. به این صورت که در ماد ۱۲۰ به‌صراحت از واژة حرم ذکر کرده است نه حد که حاکی از این 
است که مراد اجرای قاعدة درا در تمام حرایم است (همی .)٩۳‏ این رویکرد با اطلاق ادلهٌ فقهی قاعدة درا 
نیز مطابق است؛ زیرا باتوجه‌به شواهد قرآنی و روایی مشخص می‌شود که لفظ حد نمی‌تواند فقط به‌معنای 
مجازات خاص باشد. بلکه مطلق عقوبت را در بر می‌گیرد (مرتضی و امیران بخشایش» .)۵٩‏ 

پایان‌دادن به اختلافات راجع به محدودة قلمرو قاعده, تسری قاعده به حرایم غیرحدی, پیش‌بینی قاعدة 
درا در دو مادة مستقل و اتخاذ سیاست واحد به‌جای پراکنده‌گویی از مزایای اقدام قانونگذار در قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محسوب می‌شود. ولی قرانت جدید قانونگذار با ایرادهای دیگری مواجه 


است. 

بر اساس مادة ۱۲۰ در حالت وجود شبهه یا تردید در وقوع جرم یا برخی شرایط مسولیت کیفری» در 
صورتی قاعدة درا اعمال و کارساز می‌شود که دلیلی بر نفی آن (شبهه یا تردید) یافت نشود. قانونگذار با ذکر 
این عبارت از مفهوم سنتی و شناخته‌شدة قاعدة دراً فاصله گرفته است؛ چراکه عبارت مذکور, قضات را 
مکلف می‌کند که حتی باوجود شبهه به‌منظور یافتن دلیلی بر نفی شبهه اقدام به تفحص کنند. 

شاید رویکرد حدید قانونگذار نتیحه انتقادهایی باشد که نسبت به استفاده‌های افراط‌گونه از قاعدة درا 
شده است. ضمن اينکه برخی از فقها ازجمله مرحوم آیت‌الله خویی معتقدند که در بیشتر موارد ثبوت حد. 
شبهه وجود دارد و اگر بنا بر دراً حد با هر شبهه‌ای باشد» دیگر برای اجراء حذی باقی نخواهد ماند (حاجی 
ده‌آبادی» ۱۱۰). در مقابل» فقهایی نظیر شهید ثانی ظن وگمان حلیت را نیز برای سقوط حد کافی می‌دانند.! 
(محقق داماد و رهبری» ۴۶۶) 

با تدقیق در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون محازات اسلامی به نظر می‌رسد قانونگذار هم به دیدگاه فقهایی 
همچون آیت الله خویی توجه کرده است و هم دیدگاه غالب سایر فقها نظیر شهید ثانی را نیمز مدنظر قرار 
داده است. با این توضیح که در حدود به غیر از محاربه و افساد فی‌الارض (به‌دلیل شدیدبودن این جرایم)؛ 
سرقت و قذف (به‌دلیل غالب‌بودن جنبة حق‌الناسی آن‌ها) با حصول کمترین شبهه حد ساقط و مرتکب رها 


۱. ظن به حلیت در واقع همان جهل مرکب است. جهل مرکب که در فارسی با «نادانی کامل» از آن یاد شده, در اصطلاح عبارت است از اینکه 
انسان چیزی را نداند و خودش به جاهل‌بودن خویش نسبت به آن ناآگاه باشد بلکه می‌پندارد که از مطلعین به آن است و بنابراین نمی‌داند که 
نمی‌داند و در مقابل اين معنه جهل بسیط به‌معنای این است که انسان چیزی را نداند درحالی‌که به نادانی خود واقف است و لذا می‌داند که 


نمی‌داند (آقایی‌نیا و زهروی 4). 


پاییز ۱۴۰۰ ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی ‏ ۱۱ 
می‌شود و به مجازاتی محکوم نمی‌شود.! (کلانتری و دیگران؛ ٩‏ و این همان مفهوم سنتی و شناخته‌شده از 
قاعدة درا است. در جرایم تعزیری و قصاص, رویکرد قانونگذار بر این پایه استوار است که به‌مجرد 
احتمال. شبههة دارئه محقق نمی‌شود و در این صورت دادرس مکلف به حستحوی دلیلی بر نفی شبهه 
است. 

با وجود این باید خاطرنشان کرد که تحقق عدالت کیفری بیش از آنکه مرهون حقوق کیفری ماهوی 
یعنی جرم‌انگاری و اعمال مجازات باشد وابسته به حقوق کیفری شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری و 
دادرسی عادلانه و متضمن صیانت از حقوق انسانی و حامعه است. نظام‌های حقوقی دنیا نیز کوشیده‌اند با 
وضع قوانین عادلانه و نیز تمهید نهادهای کارآمد قضایی» حقوق مذکور را تضمین کنند. ازحملة این 
حقوق تفسیر شک به تفع متهم است که در حقوق کیفری نوین از آثار فرض برانت است و بررسی در 
حقوق اسلام ما را به مواردی رهنمون می‌سازد که دربردارندة چنین تضمیناتی است. ازجملة این موارد. 
قاعدة منع ثبوت حد باوجود شبهه است که در اصطلاح و به‌اختصار قاعدة درا نامیده می‌شود (موذن‌زادگان 
و غلامعلیزاده. ۱۴۳)؛ لُذا صدور چند حکم به فرض افراط گونه نباید باعث تعدیل قاعده‌ای شود که 
حایگاه اساسی در حقوق حزای اسلامی دارد. 

تمایل قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌سمت مجرمیت و بی‌تأثیرکردن قلمرو 
قاعده است» درحالی که مسائل و موضوعات کیفری منحصر به قطع ویقین است و اصل اساسی و 
تخلف‌ناپذیر در اعمال مجازات. عاری‌بودن وقوع جرم و شرایط آن از هرگونه شک و ابهام است. به‌گونه‌ای 
که عارض‌شدن هرگونه شبهه یا تردید موجب دفع محازات می‌شود. 

قرائت حدید از قاعدة درا ضمن اينکه با بسیاری از مولفه‌های اساسی فقهی و اسلامی همخوانی ندارد. 
از جهت تعارض با اصول و قواعد حقوق کیفری با ایرادهای متعددی مواحه است: 

۱ _ سخت‌گیری و حستجو برای یافتن حقیقت باوجود شبهه و تردید با این آموزه که بنای حدود بر 
آسان‌گیری است» سازگاری ندارد؛ به‌دلیل اینکه دین اسلام از سوی پیشوایان آن آیینی سهل, باگذشت و 
رأفت‌مدار معرفی شده است و طبیعت احکام اسلامی گویای آن است که حدود جز در مواردی که به‌دلیل 


قاطع به اثبات رسیده اسست: حاری نمی‌شود؟ (حبیب‌زاده و دیگران. ۶۶ بنابراین» رویکرد شارع مبتضی 


۱. دراین خصوص, قوی‌بودن شبهه موضوعیت ندارد. بلکه حتی اگر شبهه ضعیف باشد نیز جرم ثابت نمی‌شود. استفادة قانونگذار از عبارت 
«صرف وجود شبهه» در ماد ۱۲۱ مژید این ادعا است. 

۲. نظر به اينکه هدف احکام الهی سعادت دنیوی و اخروی انسان‌ها است. می‌توان گفت آیین سهل‌گیری شامل سایر جرایم نیز می‌شود. ضمن 
اینکه وقتی برای جرایم حدود که غالباً مجازات سنگینی دارد. سهل‌گیری در نظر گرفته می‌شود به‌طریق اولی شامل سایر جرایم نیز می‌شود. 
البته باید خاطرنشان کرد که تسامح در حدود نیز به‌طور مطلق و در همة جرایم پذیرفتنی نیست و نمونه بارز آن در ای ۲ سوره نور آمده است. 
آن‌گاه که حکم زنا را بیان می‌فرماید: «زن و مرد زناکار را هریک» صد تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا رأفت. شما را نگیرد». 


1۲ فقه و اصول شمار ۱۳۹۵ 
بر مسامحه تخفیف و امتنان است. قواعد امتنانی مانند قاعدة حت و قاعدة دراً نیز ناشی از همین 
رویکرد شارع هستند. آیاتی مانند «لستَ علیهمْ بمسَیّطر» (غاشیه: ۲۲)؛ «ومّا نت عَلَیَهم بجَبار» (ق: 
۵) بر این معنا دلالت دارند که هدف دین از وضع مجازات‌هاء. سیطره و تسلط بر انسان‌ها نیست. 
بلکه هدف هدایت انسان‌ها به‌سمت رحمت الهی با قول لین است و محازات‌ها نیز آخرین راهکار می 
باشند (ساداتی» ۱۱۴). 

۲ این مفهوم حدید از قاعدة درآ با اصل احتیاط نیز تطابق ندارد. مطابق این اصل. احتیاط اصلی 
عملی است که وظیفهُ عملی مکلف را هنگام شک تعیین می‌کند و باعث می‌شود مکلف با واقع احتمالی 
مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد (اکبریان و نادری» ۷۳). در بخش‌های مختلف فقهی بنای 
احکام بر احتیاط هرچه بیشتر نهاده شده است» بدان سبب که حرمت» خون و ناموس مسلمان مورد تعرض 
قرار نگیرد. به‌طوریکه در روایاتی از امام صادق(ع) آمده است: «سیلْ عن رَجْل ان حالیسا مَع قزم مات و 
و عم آو ول وجد فی قببلة آوعلی دار قزم قادعی عَليهم ال «یس عَلیهم قوذ و لا یل مه علَیهم 
ای ؛ رک ی کرش سم موس زک [وذلنا وفته اهنا تفت 
که در میان قبیله‌ای پیدا شده درحالی که فوت کرده» پس علیه آن قوم شکایت می‌شود؟ ایشان پاسخ دادند بر 
آن قوم گناهی نیست. ولی نباید خون آن مرد هدر شود (میرزایی و امیری» .)٩۴‏ 

۳ مضمون روایات مرتبط با قاعدة فقهی حقوقی درا کاملاً موافق با احادیشی است که مسلمانان را از 
تجسس دربارة امور یکدیگر باز می‌دارد و تجسس يا کنجکاوی در امور پنهان زندگی مردم تضاد آشکاری با 
محتوای قاعده دارد؛ چراکه این عمل مذموم موجب هتک حرمت‌ها» قطع روابط و در خطرافتادن اموال» 
اعراض و نفوس می‌شود. به همین علت خداوند در قرآن کریم در آیة ۱۲ سوره حجرات می‌فرماید: «یا ها 
این منوا اجتَبُوا کنیا من الظن ان بعض الط رم ولا تَجسَسُوا و...»؛ ای اهمل ایمان, از بسیار پندارها 
درحق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز (در کار دیگران) تجسس 
نکنید (هموی ۱۱۱). 

این مطلب که تمایل قانونگذار به‌سمت محرمیت و محدودکردن دامن شمول قاعدة دراً است. بیشتر با 
آموزه‌های کیفرشناسي نو انطباق دارد. کیفرشناسی نوین شاخه‌ای از علوم جنایی تجربی است که کیفر 
موضوع اصلی آن است و جرم را واقعهٌ طبیعی می‌داند که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر است و امنیت اجتماع را 
همانند سایر خطرات طبیعی تهدید می‌کند. اين دانش؛ مفهوم جدیدی را با نام مجرم پرخطر به ویترین خود 
افزوده است. ان تولید جدید برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره» متضمن 
معنایی علت‌شناسانه از حرم نیست (حیدرنژاد و میرجعفرپو 4۰ تا۶۱). خوانش حدید قانونگذار از قاعدة 


پاییز ۱۳۰۰ ضرورت يا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی ‏ ۳ 
درا نیز همسو با آموزه‌های عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم که همان راهبردهای کیفرشناسی نوین 

خوانش حدید قانونگذار از قاعده درا به این صورت می‌باشد که در یک نگاه» مفهومی شناخته‌شده 
است که به‌صرف وحود شبهه یا تردید» جرم یا شرایط آن ثابت نمی‌شود و درنتیجه مجازات ساقط می‌شود. 
این مفهوم از قاعده فقط در برخی از حرایم حدی حاکم است که عبارت‌اند از: زنا؛ لواط. تفخیذ و 

در نگاه دیگر, شامل برخی جرایم حدی یعنی سرقت» قذف؛ محاربه و افساد فی‌الارض. تمام جرایم 
تعزیری و قصاص می‌شود. حتی باوحود شبهه یا تردید نیز محاکم باید در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه را 
رفع کند. این مفهوم اخیر با اصل برائت نیز تعارض دارد؛ زیرا در این اصل دادرس درصورتی که بعد از 
تحقیق و تفحص دلیلی یافت نکرد» محازات را ساقط می‌کند. این درحالی است که قاعدتاً در قاعدة درا 
باید باوجود شبهه یا تردید محازات ساقط شود. بدون اینکه دنبال دلیل برای محکومیت باشیم. 

۲-۲-۲. مفهوم جدید قاعدة دراً در روی قضایی 

رویهةُ قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و نیز عرف و عادت یکی از منابع بارور علم حقوق به 
شمار می‌رود. اهمیت و کارکردهای روية قضایی به‌عنوان یکی از منابع حقوقی کشور ما نیز پذیرفته شده 
مفهوم سنتی و شناخته‌شده از قاعدة دراً است؟ برای پاسخ اجمالاً به چند رأی صادره از محاکم در خصوص 
حرایم حل قصاص و تعزیر که در زمان حکومت قانون محازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است؛ 
اشاره می‌شود. 

دادگاه در خصوص حرم حد مصرف مسکر دربارة یکی از متهمان با بررسی اوراق و محتویات پروندة 
اتهام وی داتر بر شرب خمر» باتوحه‌به دفاعیات وی مبنی بر حهل به الکلی‌بودن آب‌میوه‌ای که به او تعارف 
کرده بودند و مدعی است بلافاصله پس از لب‌زدن فهمید که تلخ است ادامه نداده است و با احتمال صدق 
گفتارش که دلیلی برخلاف آن در پرونده ارائه نشده است و با التفات به وحود شبهه و حریان قاعدة دراً و نیز 
حاکمیت اصل برائت و مواد ۸۱۲۰ ۱۲۱و ۲۱۸ قانون محازات اسلامی ۱۳۹۲ ری بر برائت صادر می‌کند ! 

از دیگر تصمیمات قضایی در زمینة جرم تعزیری؛ ترک انفاق است که دادگاه به‌دلیل وحود شبهه و با 
استناد به قاعدة درا حکم برائت صادر می‌کند. با اين توضیح که دادگاه در خصوص شکایت داثر به ترک 
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1۶ فقه و اصول شمارة ۱۲ 
اتفاق با بررسی اوراق پرونده و استماع مدافعات طرفین نظر به اینکه مشتکی‌عنه اعلام کرده است که شاکیه 
(زوجه) نسبت به وی تمکین ندارد و حاضر به زندگی مشترک نیست و برای اثبات این ادعا به رأی قطعی 
دیگری صادره از شعبهة دادگاه تجدیدنظر مبنی‌بر الزام زوجه به تمکین استناد کرده است» با عنایت به اینکه 
باوجود رای قضایی یادشده و سوابق مربوط به طرح دعاوی متعدد دیگر از جانب طرفین» تمکین زوجه 
نسبت به زوج که رکن مهم در تحقق بزه ترک انفاق است» محرز نیست؛ لذا تحقق شرایط و ارکان بزه 
موصوف محل تردید و شبهه است و استناد به ماد ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اصل کلی براشت» 
ری به برائنت وی صادر می‌کند. ! 

راجع به قصاص نیز یکی از شعب دیوانعالی کشور بیان می‌دارد: " درصورتی که در قتل عمد» 
مجنی‌علیه قبل از مرگ خود اعلام رضایت و این عمل را از وی درخواست کرده باشد. با لحاظ قاعدة در 
عدوانی‌بودن قتل ثابت نخواهد بود و نمی‌توان حکم به قصاص صادر کرد. هرچند که مرتکب گناهکار بوده 
است؛ به‌دلیل اينکه اذن در قتل رافع حرمت مرتکب عندالله نخواهد شد. سخن در این است که آیا چنین 
فرد مباشری شرعاً مستوجب قصاص است یا خیر؟ در این خصوص محقق حلی به صراحت گفته 
است:«ولو باشر» لم یجب القصاص, لاله اسقط حقه بالاذن» فلا یتساط الوارث»" و صاحب جواهر 
الکلام در شرح عبارت مذکور می‌فرماید: «و لکن لو ثم و باشر لم یجب القصاص عند الشیخ فی محکی 
المبسوط. و الفاضل فی التخلیص و الارشاد. بل فی المسالک اه الاشهر لاه و اسقط حقه بالاذن فلا 
یتسلط الوارث الذی هو فرع علی المقتول .... اللهم الا آن یشک فی شمول آدله القصاص, بل و الدّیه 
لمثله» و الاصل البرانه و لا آقل من آن یکون ذلک شبهه یسقط قتله» بناءاً علی أنّه کالحدود فی ذلک».؛ 
سپس در موارد مذکور تردید و سقوط قصاص را در قالب بحث دفاع مندرج می‌کنند (صاحب‌جواهر 
۲ لُذا در صورت تردید در شمول ادله قصاص و شبهه دارئه همچنان باقی است. همین تردید را 
صاحب ایضاح الفوائد (۵۶۷/۴) و مرحوم اردبیلی در مجمح الفائدة (۳۹۶/۱۳) و مرحوم آیت‌الله خوئی 
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۳ اگر مباشرت ورزد قصاص واجب نیست؛ زیرا مقتول حق خود را با اجازه و اذن‌دادن ساقط گردانیده است. بنابراین وارث تسلط و قدرتی 
برای درخواست قصاص‌کردن قاتل ندارند. 

۶ و اما اگر مرتکب گناه شود و مباشرت ورزد. قصاص نزد شیخ در منقول روایت‌شده از کتاب المبسوط و الفاضل فی التخلیص و الارشاده 
واجب نیست. بلکه در کتاب المسالک آن مشهورتر است؛ زیرا وی حقش را با اذن و اجازه ساقط کرده است. بنابراین فرد. وارئی که فرع بر 
مقتول است تساط و قدرتی ندارد. خدا عالم است| مگر اينکه در شمول دلایل و ادلةً قصاص شک شود بلکه دیه برای فردی همچون او است 
و اصل برائت و پاکی و بی‌گناهی است و کمتر از این نیست که آن شبهه‌ای باشد که قتل وی را ساقط می‌گرداند. بر اساس اينکه آن همچون 


حدود است. 


پاییز ۱۳۰۰ ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی ‏ 1۵ 
در تکملة المنهاج آورده‌اند اگرچه در پایان می‌فرمایند: الاظهر ثبوته (التصاص) و در فقه الصادق 
(۳۳/۲۶) نیز همین تردید و استدلال‌های مربوط به طرفین قضیه آمده است و مرحوم آیت‌الله فاضل 
للکرانی هم اعلام رضایت مجنی‌علیه را در مواردی که قصاص و دیه ثابت است دارای تأثیر می‌دانند 
(حامع المسانل» ۵۲۵/۲ مسئله شمارة ۱۵۰۶). بنا به مراتب معروضه. حکم قصاص نفس باوجود شبههة 
درآًدر اصل توحه قصاص شرعی و شمول قاعدة درا در قصاصء حکم قصاص صادره غیر قابل تأیید است و 
ابرام تشخیص و پرونده به‌منظور رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکنندة ری منقوض, ارجاع 
می‌شود. ! 

جرم رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زناه موضوع مادة ۶۳۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۰ از دیگر 
جرایم مبهم و قابل تفسیر است که روند رسیدگی واحدی در مراجع قضایی ندارد و استنباط‌های مختلف 
قضات از این مفاهیم سبب صدور آرای متناقطض و متعارض در موضوعات مشابه شده است. با این توضیح 
که برخی محاکم معتقدند که تتها اعمالی مشمول مادة ۶۳۷ می‌شوند که همراه با تماس جسمی بین مرد و 
زن نامحرم باشد و سایر روابط نامشروع که مستلزم این ارتباط فیزیکی نباشد را شامل نمی‌شود. در مقابل 
برخی دیگر از محاکم معتقدند حرم موضوع مادة مذکور اعم از اين است که ارتباط و تماس جسمی برقرار 
شده یا نشده باشد. به‌بیان دیگر رویکرد اخیر معتقد است که برای شمول ماده بر عمل فرد نیازی به ارتباط 
حسمی نیست؛ زیرا حرم موضوع ماده و عمل متفاوت است که عبارت‌اند از روابط نامشروع و عمل منافی 
عفت و این دو عمل با هم فرق دارند. در رابطةٌ نامشروع هیچ‌گونه تماس فیزیکی و جسمی میان طرفین 
حاصل نمی‌شود اما در عمل منافی عفت غیر از زنا با تماس حسمی بین مرد و زن نامحرم» حرم تحقق پیدا 
می‌کند (صادق‌نژاد نائینی» ۵۶). 

اینکه آیا جرم مذکور مشمول قاعدة درآ می‌شود یا خیر؟ نیاز به بررسی دارد؛ به‌دلیل اینکه از یک سو 
به‌استناد مادة ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۲ در پرتو آموزه‌های حقوق کیفری اسلام مبنی‌بر لزوم 
بزه‌پوشی و منع اشاعهُ فحشا انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است. از سوی 
دیگر» اگر جرم مادة ۶۳۷ قانون تعزیرات را شامل قاعدة درا و مادة ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بدانيم» 
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در صورت شک و شبهه دادرس باید به‌استناد مادة اخیرالذکر و 
برخلاف مادة ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در پی یافتن دلیلی بر نفی آن باشد. 


نکته شایان توحه دراین خصوص این است که مادة ۶۳۷ قانون تعزیرات دو عنوان محرمانه رابطة 
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21 رهز اشتون شمارة ۱۲۹ 
نامشروع و اعمال منافی عفت غیر از زنا را جرم‌انگاری کرده است. موضوعی که باید مشخص شود این 
است که آیا می‌توان جرایم مذکور را تعزیر منصوص شرعی محسوب و مطابق قواعد حدود با آن‌ها برخورد 
کرد یا خیر؟ بهعبارت بهت در صورت اعمال قواعد حد. اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا 
تردید قرار گیرد. می‌توان بر اساس مادة ۱۲۱و بدون نیاز به تحصیل دلیل. حکم بر برائنت صادر کرد. در غیر 
این صورت. یعنی عدم شمول حد. باید براساس مادة ۱۲۰ با آن برخورد کرد. 

باتوجه‌به نظرات فقهی و بررسی روایات وارده دراین خصوص می‌توان قانل به تعزیر منصوص 
شرعی بودن اعمال منافی عفت بود. علمای اسلامی نیز به تبعیت از روایات فقط به اعمال منافی عفت از 
قبیل تقبیل» مضاحعه پرداخته و معترض موضوع روابط نامشروع نشده‌اند! (قدوسی و پورزرین» ۱۵۷). 
روابط نامشروع نیز عملی حرام و قابل مجازات است اما تعزیز منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و باید 
آن‌ها را از مصادیق تعزیر حکومتی محسوب و طبق عمومات مربوط به تعزیر با آن‌ها برخورد کرد 
(صادق‌نژاد نائینی» ۰ ۷). 

راحم به اعمال منافی عفت می‌توان مطابق قواعد حدود با آن‌ها برخورد کرد و درنتیجه در موارد شبهه یا 
تردید نسبت به‌وقوع جرم يا شرایط آن بر اساس مادة ۱۲۱ و بدون تلاش برای یافتن دلیلی بر نفی شبهه یا 
تردید حکم برانت صادر کرد. اما در خصوص رابطة نامشروع می‌توان آن را مشمول تعزیرات دانست و 
مطابق مادة ۱۲۰ در صورت وحود شک و شبهه نیز دادرس باید در پی یافتن دلیلی برای رفع شبهه یا تردید 
باشد. این برداشت با مادة ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز همسو می‌باشد چراکه قانونگذار در این ماده 
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق را درخصوص جرانم «منافی عفت» ممنوع نموده است. 

توسل دادرس به قاعدة درا در حرایم حساس دیگر نظیر تحاوز به عنف که دربردارندة محازات سنگین 
اعدام است. اوج پایبندی محاکم به رعایت اصول و قواعد کلی حقوق کیفری را نشان می‌دهد. برای مثال» 
در پرونده‌ای با اتهام تجاوز به عنف دادگاه باتوجه‌به ملاحظه مجموع محتویات پرونده و کیفیت شکایت 
شاکیه و اظهارات عتاقطی وی و مفاد پرینت پيامک‌ها و تمامن‌های فی‌مایین شاکی ورمتهمان با لحاظ قاعدة 
فقهی تدراً الحدود بالشبهات و استناد به مادة ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر برائت متهمان از 
اتهام زنای به عنف صادر کرده است. " 

باتوجه‌به آرای صادره می‌توان گفت در غالب پرونده‌ها» محاکم باوجود شبهه یا تردید و بدون احراز 
دلیل دیگری دال بر محکومیت متهم بدون اينکه در پی یافتن دلیلی باشند که شبهه یا تردید را رفع کند با 
۱. در خصوص این روایات نک: قدوسی. سید ابراهیم و پورزرین؛ ,۱۵۷ 
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پاییز ۱۴۰۰ ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی ‏ 1۷ 
استناد به قاعدة درا حکم به تبرنة متهم صادر می‌کند. هرچند نمی‌توان به‌راحتی از آرای محاکم دیگر که 
بدون درنظرگرفتن شبهه یا تردید موجود» به‌ویژه در جرایم سنگین همچون قتل عمد. در پی یافتن دلایل دال 
بر محکومیت متهم هستند. گذشت. لیکن اتخاذ چنین رویه‌ای از سوی نظام قضایی کشور بیانگر اهمیت 
اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری است که به‌راحتی نمی‌توان این اصول و قواعد را تغییر داد. 
نتیجه کیری 

اصول و قواعد کلی حقوق کیفری بیانگر ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر هر نظام حقوقی است و 
به‌عنوان بدیهیات شناخته می‌شود. لذا ضرورتی به پیش‌بینی آن‌ها در قوانین جزایی احساس نمی‌شود. اگر 
قانونگذار اصول و قواعد کلی را بنا بر ملاحظاتی در قوانین پیش‌بینی کند. این اقدام از دو فرض خارج 
نیست؛ در فرض اول. اصول و قواعد بدون تغییر در قوانین گنجانده شود که این عمل تکراری است و 
صرورتی به چنین کاری نیست؛ چون عدم تصریح اصول و قواعد بنیادین حقوق کیفری در قوانین جزایی 
په‌معنای حذف آن‌ها نیست و اساسا فانونگذاران واضعان آن اصول و قواعد تیستند که بتوانند درصلده محو 
آن‌ها باشند. ضمن اينکه تصریح‌نکردن نیز از اهمیت آن‌ها نمی‌کاهد. در فرض دوم قانونگذار یا به‌جهت 
تعدد دلالت مفاهیم اصول و قواعد کلی یا قصد تغییر و مخالفت با آن اصول و قواعد. اصول و قواعد را در 
قوانین پیش‌بینی می‌کند. 

از قواعد مسلّم فقهی حقوق کیفری که در اين مقاله به آن پرداخته شد. قاعدة درا است. مقتضای این 
قاعده این است که باوجود شبهه یا تردید در مجرمیت متهم» مجازات ساقط می‌شود و نیازی به حستجو 
برای رسیدن به دلایل قطعی به‌منظور کشف حقیقت نیست. این قاعده به‌رغم اینکه تا قبل از تصویب قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سابقه‌ای در قوانین جزایی نداشت. اما در نظام قضایی کشور مکرراً مورد 
استناد محاکم قرار گرفت. 

با وحود اين» قانونگذار با هدف تغییر آثار قاعده دراو با فاصله‌گرفتن از مفهوم سنتی و عرفی آن؛ 
خوانش حدیدی از قاعدة درا را پیش‌بینی کرد. به‌گونه‌ای که در مواد مذکور در خصوص تمام جرایم 
تعزیری» جرم قصاص, دیات و اکثر جرایم حدی» صرف وحود شبهه يا تردید برای ساقط‌شدن مجازات 
کفایت نمی‌کند و باوجود شبهه یا تردید. قانونگذار شرط جدیدی مبنی‌بر جستجو به‌منظور یافتن دلیلی بر 
نفی شبهه یا تردید اضافه کرده است. به‌عبارت بهتر» در صورتی محازات ساقط می‌شود که شبهه یا تردید در 
وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری وجود داشته باشد و دلیلی بر نفی آن 
یافت نشود. در صورت جمع این دو شرط, بر حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. این شرایط 


۸ فقه و اصول شمارة ۱۲2 
حق‌الناسی آن‌ها) نیز حاکم است و فقط در سایر جرایم حدی ازجمله زناء لواطء تفخیذ. مساحقه, قوادی؛ 
سب نبی و مصرف مسکر» قانونگذار از همان رویکرد سنتی و عرفی قاعدة درا پیروی کرده است؛ یعنی در 
جرایم اخیر صرف وحود شبهه یا تردید سبب ثابت‌نشدن جرم و درنتیجه سقوط مجازات می‌شود. بدون 
اينکه نیازی به تحصیل دلیل برای نفی شبهه یا تردید باشد. 

بنابراین در قرائت حدید قاعدة درا دادرس مکلف شده است حتی باوحود شبهه و تردید. دنبال یافتن 
دلیلی دال بر نفی آن باشد و می‌توان گفت تمایل قانونگذار به‌سمت مجرمیت عدم اعمال و بی‌تأثیرکردن 
قلمرو قاعده است؛ زیرا آگر هدف قانونگذار تقویب شبهه و گسترش قلمرو قاعدة درا بوده اساسا نیازی به 
ذکر آن نبود و همان مفهوم شناخته‌شده از قاعدة درا همانند گذشته مورد استناد محاکم قرار می‌گرفت. 

بااین‌حال» رویکرد جدید ضمن تعارض با اصول و قواعد کلی با ایرادات متعددی نیز مواحه است؛ به 
دلیل اینکه موضوعات کیفری منحصر به قطع و یقین است و اصل اساسی در اعمال محازات» عاری‌بودن 
وقوع جرم و شرایط آن از هر گونه شک است. همچنین» سخت‌گیری و حستجو برای یافتن حقیقت باوجود 
شبهه و تردید با این آموزه که بنای حدود بر آسان‌گیری است» سازگاری ندارد و نیز مضمون روایات مرتبط با 
قاعد فقهی حقوقي درا کاملاً موافق و هم خوان با احادیثی است که مسلمانان را از تجسس دربارة امور 
یکدیگر باز می‌دارد. چراکه این عمل مذموم موحب هتک حرمت‌هاء قطم روابط و در خطرافتادن اموال» 
اعراض و نفوس می‌شود. 

افزون بر موارد مذکور مفهوم جدید قاعدة درا با اصل احتیاط نیز تعارض دارد. مطابق این اصل؛ 
احتیاط اصلی عملی است که وظیفهٌ عملی مکلف را هنگام شک تعیین می‌کند و باعث می‌شود مکلف با 
واقع احتمالی مخالفت نکند و درنتیجه از عقاب ایمن باشد, بدان سبب که به حرمت» خون و ناموس 
مسلمان تعرض نشود. درحالی که در قرائنت جدید قاعدة درا به این موضوع توجهی نشده است. 
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